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 «: واو»بحث 

 انکار: « واو»
 البته این را مصنف نمی پذیرد. «آلرجُلوه»بعد از قول قائل گفته می شود: 

 تذکر: « واو»
، البته این را نیز «یقُومُو»فراموش کرده  می گوید: « یقوم زید»را در جمله « زید»کسی که کلمه 

  مصنف نمی پذیرد.

 تبدیل شده از همزه:« واو»
 . نمی داند« واو»نیز مصنف یکی از اقسام این را   أمِنْتُمْ(وَالن ُشُورُ  هِیْ)وَإلَمثال: 

 «: وا»کلمه 

 أقصدتهْ أسنِ هُ الأعداء   *   نایحس تُیفلا نس ناًیواحسحرف نداء که مختص به باب ندبه است:  .1

  «منیواهاً واهاً والصبرُ أ»«: اعجب»اسمی است به معنی  .2

 «: الف»بحث 

 گفته شده: « الف»چند وجه برای 

 عمراً. تیلمن قال : لق« أعمراه»انکار:  .1

    «الر جُلا تیرأ»برای تذکر:  .2

 ورد را مصنف نمی پذیرد.این دو م

 «قاما دانیالز»ضمیر تثنیه:  .3

مغنی الادیب

«واو، وا»بحث  92جلسه  استاد وافی  



 

2 

 (هْیَلک ذا واقِ یفأولْ یأولْ   *   عندَ القفَا ناکَ یْعَ  تایَاُلْفِ علامت تثنیه: ) .4

 (تُنصفُ سیسوقهٌ ل همْیإذا نحنُ ف   *   نَسوسُ الناسَ والأمر أمرُنا نایفبکافه: )« الف» .5

 )ءَ أنْذَرتَهُمْ(فاصله بین دو همزه: « الف» .6


